
گففتت ووگگوو بباا ددككتترر ععللىى رررووواااقققىىى
 دكتر سـنگرى: از گذشـته، تحصيلات و استادان خودتان 
بگوييد، به خصوص از دوره اى كه حضرت عالى با دكتر شهيدى 

همكارى داشتيد.
دكتر رواقى: من متولد سال 1320 هستم. كارهاى فرهنگى 
و ادبى را از سال 1345 شروع كردم. اما اگر بخواهم از پيشينة 
ــهد بگويم. در دبيرستان «دانش» درسم  كار و زندگى در مش
ــتان هم به اعتبار خانواده (كه  ــام كردم. در دورة دبيرس را تم

فرهنگى بودند) علاقة زيادى به كارهاى ادبى داشتم.
آن وقت ها، كتاب هايى مانند شاهنامه، ديوان حافظ، قرآن و 
گاه كتاب هايى ديگر مانند اسكندرنامه و اميرارسلان بر روى 
ــا و بارها خوانده  ــد. اين كتاب ها باره رف خانة ما پيدا مى ش
ــك بود و  ــد. عموى من (كه خدا رحمتش كند) هم پزش ش
ــان علاقة زيادى به ادبيات  ــم درس حوزه خوانده بود. ايش ه
داشت و به صورت منظم از دوران كودكى با من دستور زبان 
ــرد. وى جزوه هاى مرحوم فروغى را تهيّه مى كرد و  كار مى ك
ــهد مى آمد. جزوه به جزوه با من پيش مى رفت.  هربار به مش
ــاله بودم، عمويم در كنار توضيح دادن دستور  ــش س پنج ش
ــكى را هم براى من توضيح مى داد كه با  ــائل پزش زبان، مس
ــتة پزشكى را ادامه ندادم. غرض اين كه با  همة امكانات، رش

شاهنامه از همان دوران كودكى خوگر شدم.
مادربزرگِ مادرى من، درسِ حافظ مى گفت، عده اى به خانة 
ــان با همان شيوة قديمى ولى با اطّلاعاتى  ما مى آمدند و ايش

بسيار خوب حافظ درس مى داد.
در دورة دبيرستان هم استادى بسيار نازنين، شريف و پاك 
ــتاد «بازرگانى» داشتم كه زحمت بسيارى براى ما  به نام اس
كشيدند. سال سوم دبيرستان بوديم كه در مشهد دانش آموز 

برگزيده شدم و براى تشويق در اردوى رامسر شركت كردم.
ــتة طبيعى بودم اما در ادبيات برگزيده  من دانش آموز رش
ــر رفتم. علاقة من به ادبيات باعث شد كه  ــدم و به رامس ش
ــكى را دنبال نكنم و به سراغ رشتة ادبيات بروم. در آن  پزش
سال ها دكتر فياض رئيس دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد بود 
و بعدها استاد دكتر يوسفى، دكتر احمدعلى رجايى بخارايى 
ــكده آمدند و هريك در  و دكتر جلال متينى نيز به اين دانش
حوزة تخصصى خودش بسيار خوب عمل مى كرد. بعد كه در 
سال 1344 به تهران آمدم قرار بود در امتحان دكترى شركت 

كنيم كه به فوق ليسانس بدل شد.
ــاهنامه،  به دليل تكرار برخى از زمينه هاى دروس مانند ش
درس ها جذابيت خاصى براى من داشت. من از همان سال هاى 
1340 عده اى از دوستان را دور هم جمع و برگه نويسى را از 
همان سال ها آغاز كردم. در دانشكده هريك از استادان اصرار 
به كار بر روى آثار يكى از شعرا داشتند: يكى تحقيق در اشعار 
رودكى را پيشنهاد مى داد؛ دكتر رجايى بخارايى اصرار داشت 
در زمينة شاهنامه كار كنيم. علاقه به شاهنامه باعث شد در 
تمام طول اين سال ها كار پژوهشى بر روى شاهنامه را ادامه 
دهم. سال 1349 بود كه استاد مينوى، من را مسؤول بخش 

پژوهش بنياد شاهنامه كرد.

 چند سال با مرحوم مينوى در بنياد شاهنامه همكارى كرديد؟
پنج سال امّا قبل از آن از سال 1344 كه استاد مينوى در 
بنياد فرهنگ مشغول به كار بود، به صورت مرتب و پيوسته با 
ــال با ايشان همكارى  وى در تماس بودم؛ يعنى حدود 10 س
ــيارى از كسانى كه با استاد مينوى كار  داشتم. به تعبير بس
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نان متونن زبزب
ىسىد درر رار ف
ححوزوزهه هاهاى ى مخمختلتلفف
متمتفافاوتوت استست؛
بنبنابابراراينين د درسرسىى
ببا ا نانامم
«گ«گونونه ه شنشناساسىى
ززبابان ن فافارسرسى»ى»
 پ پيديدا ا شدشد

 گ گونونه ه اىاى اازز
ززبابان ن ففارسرسىى
وو دردر د درورونن
گگونونه ههاهاى ى مخمختلتلفف
زبزبانان ف فارارسىسى،
گگويويش ش ههاىى
متمتفافاوتوت ز زبابانن
فافارسرسى ى جاجاىى
مىمى گ گيريرد.د. پ پسس
ممتوتون ن ماما ب برر
پاپايةية ح حوزوزه ه هاهاىى
ممختختلفلف م مثلاثلاًً
ححوزوزة ة فرفرارارودود ي يا
مماواوراراءاءالنلنهرهرىى اماا
گگويويش ش بخبخارارايايىى
ووس سمرمرقنقندىدى ر راا
داداراراستست

كرده اند، 2-1 ماه كار با ايشان هم سخت بود اما استاد محبت 
ويژه اى به من داشت و من را مثل فرزند خودشان مى شمردند 
و به تعبير خودش من جاى خالى فرزندانشان را پر مى كردم 

كه خارج از ايران بودند.
ــاهنامه و جذب تعداد زيادى از علاقه مندان  در كنار كار ش
ــتم. مطالعه  به پژوهش در اين باره، علاقة زيادى به متون داش
ــت كه  ــى از علايق من بود. اين كارى اس ــا يك در فرهنگ ه
ــراغش نرود. اما من به آن علاقه مند بودم.  شايد كسى به س
ــردم و متوجه  ــون لغت نامه را زير و رو مى ك فرهنگ هايى چ
ــت. به دنبال برخى  ــتى هاى فرهنگ نامه زياد اس ــدم كاس ش
لغات به سراغ فرهنگ نامه ها مى رفتم و مى ديدم كه آن لغت 
ــد كه در سال هاى  در فرهنگ نامه وجود ندارد. اين باعث ش
ــوادى براى ذيل  ــردم به جمع آورى م ــروع ك 48-1347 ش
ــى كه يك جلد آن در سال 81-80 چاپ  فرهنگ هاى فارس
ــر از اين مجموعه چاپ  ــن اين بود كه 10 دفت ــد. قصد م ش
شود، مواد آن را هم آماده كرده اند. مى توانم به جرئت بگويم 
ــجويى نمى تواند كتاب و متنى را با كمك اين  كه هيچ دانش

فرهنگ هاى در دسترس بخواند.

 يعنى فرهنگ هاى در دسترس استاندارد نيستند؟
ــيوه هاى جمع آورى مواد  ــت. البته ش ــده اس نه! ضبط نش
صحيح بوده است اما گسترة متون فارسى به قدرى زياد است 
كه فراهم كردن همة يادداشت ها پاسخ گوى هيچ كس نيست.

كوچك ترين متن فارسى ما ديوان رودكى است كه حدود 
ــت دارد، اما  ــات الحاقى حدود 1000 بي ــت و با ابي 600 بي
ــوارى هاى واژگانى اين متن را ندارند و يا  فرهنگ هاى ما دش

توضيح درستى دربارة آن ارائه نكرده اند.
ــه همين دليل  ــت. ب ــكل بزرگ فرهنگ هاى ماس اين مش
به دنبال اين رفتم كه يادداشت هايى براى تنظيم يك فرهنگ 
فارسى جمع آورى كنم كه در اين دفتر در حدود 27 ميليون 

يادداشت براى فرهنگ فارسى داريم.

 اين كه با همة فرهنگ هاى موجود ما باز هم نمى توانيم يك 
متن ادبى را آن گونه كه اسـت، درك و دريافت كنيم، ناشى از 
اين اسـت كـه واژه در متن هويت ويـژه اى دارد كه متفاوت با 
توضيحاتى اسـت كه دربارة آن لغت در فرهنگ ها داده شـده 

است يا اين از مسئلة ديگرى ناشى مى شود؟
ــيعى دارد كه اگر  ــترة وس ــت ولى گس اين نكتة مهمى اس
بخواهيم به آن بپردازيم چند ترم تحصيلى وقت مى گيرد. اين 
ــت است، البته مجموعة لغات از متون در نيامده  تعبير درس
است. نه اين است كه همة لغات را استخراج كرده اند و توضيح 
ــال  ــمار زيادى از متون ما در همين 50 س كافى نداده اند. ش
اخير چاپ شده است من علاقة زيادى به كار در ترجمه هاى 

ــته ام. مجموعة متون قرآنى هم ناشناخته بود كه  قرآن داش
ــبختانه دكتر خانلرى موافقت كردند اين ترجمه هاى  خوش
مختلف قرآن چاپ شود. با وجودى كه ايشان سؤال داشتند 
چرا اصرار به چاپ ترجمه هاى مختلف قرآن دارى. پاسخ من 
اين بود كه اين ترجمه تفاوت هاى زبانى دارند و اين تفاوت ها 

از گستره هاى جغرافيايى مختلف ايران ناشى مى شد.
ــى  ــت كه زبان متون فارس به همين جهت بايد توجه داش
ــى با نام  ــت؛ بنابراين درس در حوزه هاى مختلف متفاوت اس
ــى زبان فارسى» پيدا شد كه خوشبختانه مورد  «گونه شناس
ــوان گفت زبان  ــت. جدا از اين كه مى ت ــد قرار گرفته اس تأيي
ــت و خود زبان به تنهايى در هيچ جا كارايى كامل  مطلق اس
ــدارد. اما من چون مدتى معلم ادبيات بوده ام، اطلاعاتى در  ن
ــوزة واژگانى گردآورى كرده ام كه در متون ادبى يا در زبان  ح
فارسى كاربرد بيشترى دارد؛ بنابراين مى توان گفت مجموعة 
متون فارسى در يك حوزه نوشته نشده است. مثلاً شاهنامه در 
حوزة توس با زبان معيار، ترجمة تفسير طبرى در ماوراءالنهر 
ــته شده است.  ــى كاربردى در آن جا نوش با بهره ورى از فارس
زبانى كه سُغدى گونة گفتارى اش را تشكيل مى داده است و 
تا قرن ششم هم ادامه داشته است. ساخت سغدى در ترجمة 
تفسير طبرى اثر داشته است و به همين خاطر ساختار صرفى 
اين اثر متفاوت است. ساخت نحوى آن هم چون مترجمان به 
ــاختار نحوى قرآن پايبند بوده اند، سعى كرده اند واژه ها را  س
در زيرنويسى و برابرگذارى قرآنى، نحو قرآنى را نگه دارند اما 
ــاختار نحوى هم از ساختار زبان فارسى اثرپذير  گاه گاهى س
بوده است. پيدا شدن مسئله اى به عنوان «گونه شناسى زبان 
ــى» نشان مى دهد كه شناخت زبان كاربردى هر حوزه  فارس
در دوره گونة زبانى را مى سازد. گونة زبانى شامل اطلاعات در 
زمينة لغت فارسى است. من گياه شناسى، طب و بسيارى از 
ــت نمى دانم و با واژگانش آشنا  دانش هايى را كه در زبان اس

نيستم؛ بنابراين استفاده از واژة زبان فارسى غلط است.
ما بايد بگوييم گونه اى از زبان فارسى و در درون گونه هاى 
مختلف زبان فارسى، گويش هاى متفاوت زبان فارسى جاى 
مى گيرد. پس متون ما بر پاية حوزه هاى مختلف مثلاً حوزة 
ــمرقندى را  ــرارود يا ماوراءالنهرى اما گويش بخارايى و س ف
ــمرقندى و بخارايى را  ــت. قدماى ما واژه هاى لغت س داراس
ــت؛  ــتفاده كرده اند كه اين لغت ها به زبان تغيير يافته اس اس
ــوزة ماوراءالنهر غلبه با  ــت و در ح درحالى كه اين زبان نيس
زبان هاى ايرانى ميانة شرقى بوده است. زبان هاى ايرانى ميانة 
ــرقى هم شامل سغدى، خوارزمى، سكايى، بلخى و ختنى  ش
ــت. درست است كه بلخ در فرارود نبوده و در فرورود قرار  اس
داشته است امّا در اين حوزه اين پيوندهاى زبانى مولانا با زبان 
ــيار زياد است كه من در كار گونه شناسى در حال  فرارود بس

نوشتن اين موضوع هستم.
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ــنگرى به آن اشاره كردند، به اين دليل  آنچه آقاى دكتر س
است كه گونه ها بررسى نشده اند. گويش ها شناخته نشده اند. 
مثلاً ترجمة تفسير طبرى را داريم و چون مطابق روايتى كه در 
ابتداى اين ترجمه آمده است، هفت تن اين تفسير را ترجمه 
كرده اند، اما اين هفت تن از يك حوزة زبانى برنخاسته اند. اينها 
با هم تفاوت ساختارى داشته اند اما با هم، هم داستان شده اند و 
ترجمة بسيارى از لغات حوزة فرارود يا بلخ را دارد؛ درحالى كه 
ــت كه فرورود محسوب مى شود. اين  يكى از آنان اهل مرو اس
ــرارودى) زياد بوده  ــى پيوند اين دو زبان (زبان بلخى و ف يعن
است كه اينها را فرارودى مى خوانند. متون چاپ شدة 50 سال 
اخير، واژگان تازه اى را نشان داد؛ مثلاً همين چند كار من يا 
كارهاى گسترة ديگران را در نظر بگيريد، واژگانى را دارد كه 

در بسيارى از فرهنگنامه هاى پارسى اصلاً ضبط نشده است.
ــخن  ــال از چاپ قرآن قدس مى گذرد اما فرهنگ س 25 س
كه درآمده است، لغات اين ترجمة قرآن را ضبط نكرده است. 
به دليل اين كه تصور كرده اند اين لغات گويشى اند. اتفاقاً اين 
لغات گويشى نيستند و يكى از گونه هاى بزرگ زبان فارسى را 
تشكيل مى دهند به خاطر اين كه متأثر از ساختار زبان پهلوى 

است و تمام ويژگى هاى زبان پهلوى را در خودش دارد.

 حتى اگر گويشى هم باشد باز هم به واسطة يك متن بزرگى، 
وارد زبان فارسى شده است.

جداى از اين، حتى اگر گويشى هم باشد، ترجمة تفسير طبرى 
هم گويشى است. تحقيقاً مى توان گفت بيشترين متون قرآنى 
ما از حوزة زبانى مترجم آن متأثر است. به خاطر آن كه مترجم 
ــته مردمى كه در حوزة زبانى اش زندگى مى كردند،  مى خواس

اثرش را بخوانند و بفهمند و دريابند.
ــود. اين  ــى فقط محدود به متون قرآنى نمى ش گونه شناس
ــه الاصناف» هم كه چاپ  ــه پيدا مى كند و كتاب «تكمل ادام
ــود، حوزة ماوراءالنهرى است چون اثرى از نويسنده اى  مى ش
ــت كه در 17-16 فرسنگى بخارا قرار داشته  اهل كرمينى اس
ــغدى در اين كتاب به كار رفته  ــت و حدود 1000 واژه سُ اس

است كه در هيچ فرهنگ فارسى نيامده است.
ــدود به حوزه هاى  ــكده هاى ما مح ــران ما هم در دانش دبي
پژوهشى خاصى مى شوند. اما وقتى انسان معلم مى شود، فكر 

مى كند همه چيز را مى داند و اين واقعاً مشكل ساز است.
ــد در تمام اين  ــان بدهن بعضى ها هم تعمدى دارند كه نش
ــه اين ويژگى بدبختى  ــت ك حوزه ها واحد يموت اند. اين اس
ــت. دبيران ما از كجا  ــده اس ــگاه هاى ما ش بزرگى براى دانش
ــوند؟ استادان ما از كجا مى آيند؟ همه از  فارغ التحصيل مى ش
ــكده ها بيرون مى آيند. در دورة اوّل در دانشكدة  همين دانش
ــت نه با «ادبيات  ــى» بوده اس ادبيات، غلبه با «عربيات فارس
فارسى». ضمن آن كه بسيارى از استادان بزرگ و دانشمندان 

دكتر رواقى (1320) كارهاى فرهنگى و ادبى را از 
سال 1345 شروع كرد. در دبيرستان «دانش» مشهد 
درس را تمام كرد. دانش آموز رشتة طبيعى بود اما 
در ادبيات برگزيده شد و به سراغ رشتة ادبيات در 
دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد رفت. 
در سال 1344 براى شركت در امتحان دكترى به 
تهران آمد. علاقه به شاهنامه باعث شد در تمام طول 
اين سال ها كار پژوهشى بر روى شاهنامه را ادامه 
دهد. سال 1349 استاد مينوى، وى را مسؤول بخش 
پژوهش بنياد شاهنامه كرد.
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ــايد نيايد)  ــان نيامده و ش بى نظيرى (كه تا الان هم نظيرش
ــاگردى اديب اول را  ــتاد فروزانفر به دليل اين كه ش مثل اس
ــته اند، همان راهى را رفته اند كه ايشان رفته اند و هم به  داش
ادبيات فارسى كار داشته اند و هم به ادبيات عربى. يا مرحوم 
استاد بهار كه شاگردان اديب اول بوده اند. و اديب اول تا آنجا 
كه من از خود استاد فروزانفر شنيده ام، توجه زيادى به فارسى 
ــت. بقية استادان ديگر  ــته اند و اين خيلى مهم بوده اس داش
هم چون استاد همايى، قريب، بهمنيار به ادبيات عرب بيشتر 

توجه داشته اند و حق هم با آن هاست.
ــود آمد؛ مثلاً  ــن دو گروه به وج ــى از اي در دورة دوم تلفيق
ــتاد دكتر زرين كوب، دكتر معين، دكتر صفا تلفيقى بين  اس
علوم ايران و اروپا ايجاد كردند و الان هم كه در دانشگاه هاى 
ــى حاكم است و عموماً مگر كسى به صورت  ما دورة خاموش

انفرادى كار كند.
ــل خود دكتر ذوالفقارى كه بر روى امثال و زبانزدها كار  مث
ــان باعث توانمندى شان مى شود و  ــت ايش مى كنند. ممارس
خواهش من اين است كه آن كوشايى را داشته باشند و تلاش 
كنند امثال و حكم ما منحصر به كتاب دهخدا نباشد و ايشان 
ــه در ده جلد دربياورند.  ــال و حكمى نه در چهار جلد ك امث
چون الان متون ما به چنين كارهايى نياز دارد. گونه شناسى 
راه تازه اى را براى ما مى گشايد اما اين كه چطور مى شود همه 
را متوجة گونه شناسى كرد و كاربرد زبان در حوزه و دوره را به 
همگان نشان داد و گفت كه ديگر سبك هايى مثل خراسانى 
و عراقى وجود ندارد. سبك خراسانى اگر وجود داشت تفاوت 
زبانى بين زبان فردوسى و رودكى كجاست؟ اين دو، زبان هاى 
متفاوتى دارند چون يكى به حوزة فرارود تعلق دارد و ديگرى 
ــان معيار صحبت مى كند اما  ــى به زب به حوزة توس. فردوس
ــاى قرآن در همان دوره به زبان گفتارى براى مردم  ترجمه ه
ــته شده است. برابر نهادهاى آن ممكن است برگرفته از  نوش
زبان ادبى يا سُغدى باشد (كه شمارى از آن ها هست) اما زبانى 
است كه مردم آن را مى فهمند. اين يكى از مسائلى است كه 
بايد به آن توجه شود. اين گونه شناسى هنوز هم از بين نرفته 
است. ما الان در زبان فارسى گونه هاى زبانى كردى، بلوچى و 

مانند آن داريم كه در فرهنگ ها ضبط نشده است.

 دكتر ذوالفقارى: شـما بر آسـيب بزرگى كه در رشته هاى 
دانشـگاهى وجود دارد دسـت گذاشـته ايد. ما بايـد در كنار 
رشـتة ادبيات فارسـى، رشـتة زبان فارسـى داشـته باشيم، 
كـه به طور خاص به زبان فارسـى بپردازد. البتـه نه از منظرى 
كه زبان شناسـان به ايـن موضوع مى پردازند. اما رشـتة زبان 
فارسى بايد يكى از رشته هاى گروه ادبيات فارسى باشد كه به 

بررسى اين مباحث بپردازد. بحث فرهنگ ها و كاستى هايشان 
باعث مى شـود، مصححان يا كاتبان قديمى واژه اى را به دليل 
ضبط نشدن در فرهنگ ها نيايند و تصور كنند اين واژه، شبيه 
واژة ديگرى اسـت، و آن را تغيير مى دهند. مصحح بارها كلمة 
اصيل و درست را به كلمه اى تغيير داده است كه خودش آن را 

مى فهميده است.
ــم اين نكته را به  ــت. من مى خواه اين عادى ترين كار اس
گونة ديگرى بيان كنم. خود مقولة تصحيح در ايران چندان 
ــت. ممكن است در روزگاران گذشته پيشينه اى  ديرينه نيس
ــته باشد؛ مثلاً نسخه هاى مختلف را  براى اين كار وجود داش
مقابله مى كرده اند، ولى به صورت علمى از روزگارى آغاز شده 
ــيوة  ــت كه علامه قزوينى به اروپا رفتند و تحت تأثير ش اس
تصحيح آن ها قرار گرفتند كه البته بخشى از آن خيلى خوب 
ــى از آن نه! بخش خوب آن روشمندى اش را  ــت و بخش اس
نشان مى دهد. ولى در بخش ديگر آن سرشت زبان فارسى و 
كاربردها و ساختار زبان فارسى را نمى توان در آن جا قرار داد. 
ما همة واژه هاى زبان فارسى را نمى شناسيم چون گونه هايى 
ــته ايم كه از بين رفته است. آن ها چنين مشكلى ندارند.  داش
واژة ناشناخته اى در زبان آن ها وجود ندارد. زبان نوشتارى و 
گفتارى آن ها در طول تاريخ به گونه اى به هم پيوسته است كه 

امروز يك زبان دارند و هرچه را مى گويند مى نويسند.
ما قرن ها فاصله داريم تا زبان گفتارى و نوشتارى مان به هم 
ــد. براى اين كه ما گونة ادبى را گونة معيار تهران در نظر  برس
مى گيريم كه اين گونة گفتارى در همة حوزه ها يكسان نيست 
ــد اين گونة زبانى را  ــيارى حوزه ها اصلاً نمى خواهن و در بس
داشته باشند. كار تصحيح كار دقيق و ظريفى است و مصحح 

بايد بسيار پخته باشد تا بتواند اين كار را درست انجام دهد.

 دومين بحثى كه فقدانش در دانشكده هاى ما حس مى شود، 
بحث متن شناسى و روش هاى متن شناسى است؟ نظر شما در 

اين باره چيست؟
ما حوزه هاى زبانى مختلفى داريم: حوزة سيستان كه ترجمة 
قرآن قدس در آن انجام شده است و به كلى ساختار زبان آن 
ــير طبرى متفاوت است؛ يعنى اين قدر تفاوت  با ترجمة تفس
ــنجيد (گاهى مى توان  ــود اين دو را با هم س دارد كه نمى ش
ــا در اين مورد امكان پذير  ــنجيد ام دوگونة زبانى را با هم بس

نيست.)
داورى هايى كه در اين باره انجام شده است، به قدرى بر پاية 
ــت كه اصلاً نمى توان آن ها  ناآگاهى از گونه شناسى بوده اس
ــت.  ــى راه تازه اى اس ــت كه گونه شناس را طرح كرد. اين اس
ــان،  ــجويان بايد بتوانند جدا از گرايش هاى مختلف ش دانش

گونه شناسى راه
تازه اى را براى
ما مى گشايد اما
اين كه چطور
مى شود همه
را متوجة
گونه شناسى كرد
و كاربرد زبان در
حوزه و دوره را
به همگان نشان
داد و گفت كه
ديگر سبك هايى
مثل خراسانى
و عراقى وجود
ندارد. سبك
خراسانى اگر
وجود داشت
تفاوت زبانى بين
زبان فردوسى و
رودكى كجاست؟
اين دو، زبان هاى
متفاوتى دارند
چون يكى به
حوزة فرارود
تعلق دارد و
ديگرى به حوزة
توس
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زبان فارسى
يك زبان 

اشتقاقى هم 
هست، اما تا 
به حال كسى

در اين باره 
صحبت نكرده

است

گرايشى هم به گونه هاى مختلف زبان فارسى داشته باشند؛ 
ــد و  ــان، متون ماوراءالنهرى باش يعنى يكى از گرايش هايش
گونة ماوراءالنهرى يكى از گونه هايى است كه از قرن چهارم 
تاكنون زنده است. اما گونة زبانى ترجمة قرآن قدس به دلايل 

سياسى، اقتصادى و فرهنگى از بين رفته است.
اين نشان مى دهد كه گونه ها در همه جا پايدار نيستند و گاه 
ــان هم براى ما نامشخص است؛ مثلاً گونة  حتى زمان آغازش
ــير طبرى و  ماوراءالنهرى را ما از قرن چهارم كه ترجمة تفس
شعر رودكى را در اختيار داريم مى شناسيم و مى توانيم آن را 

داورى كنيم. اين يكى از مشكلات بزرگ است.

 پس تفاوت گونه ها فقط منحصر به حوزه نيست و به تفاوت 
در دوره نيز برمى گردد.

دقيقاً. مثلاً همين گونة ماوراءالنهرى، تحقيقاً در دورة اول به 
دليل فعال بودن زبان سغدى، واژه هاى سغدى در آن فعال بوده 
است. سغدى از بين نرفته است. مانند گونة زبانى ترجمة قرآن 

قدس، در حوزة سيستان كه در قرن 5-4 نوشته شده است.
ــى  ــتانى كه آقاى دكتر «عيس ــاى سيس ــى در ترانه ه حت
ــوز واژه هايى مى بينيد كه  ــردآورى كرده اند، هن نيكوكار» گ
ــدس وجود دارد. يا كتاب «محمدى خمكى» كه  در قرآن ق
ــت، واژه هايى را آورده است  ــتانى را نوشته اس واژه هاى سيس
ــواء به كار رفته است و هنوز  كه در قرآن قدس يا معظم الاس
در آن جا زنده است و كاربرد دارد اما ساختار قرآن قدس كه 

شبيه ساختار زبان پهلوى بوده است، ديگر وجود ندارد.
زبان هاى پهلوى و سغدى هر دو از زبان هاى ايرانى اند اما تفاوت 
زبان پهلوى و سغدى آن اندازه است كه ساختارهاى صرفى زبان 

پهلوى در سغدى نيست ولى واژگان مشترك دارند.
ــته ام. گويش  ــغدى هم داش ــن مطالعاتى دربارة زبان س م
يغناوى را هم دنبال كرده ام. گويشى كه از زبان سغدى باقى 
ــت و هنوز در حوزة يغناو درة زرافشان اين گويش  مانده اس
ــور دارد. واژه هاى سغدى  كاربرد دارد و حدود 10 هزار گويش

هنوز هم در اين گويش وجود دارد.
ما در زبان فارسى با دشوارى بزرگى مواجه ايم: سبك شناسى 
از بين مى رود چون سبك خراسانى معنايى ندارد. اگر سبك 
خراسانى سبك ويژه اى بوده است، مولانا به سبك خراسانى 
بوده است يا عراقى؟ سعدى عراقى است؟ هم زبان و فرهنگ 
ــناخت  ــت؛ بنابراين در ش اين دو با يكديگر متفاوت بوده اس
زبان، دو مسئلة مهم «گونة زبانى» و «گونة فرهنگى» وجود 
ــاى زبانى و فرهنگى كارى  ــا وقتى دربارة اين گونه ه دارد. ت

انجام نشود دانشجوى ادبيات با زبان آشنا نمى شود.
مسئلة ديگر اشتقاق است. زبان فارسى تنها زبان پيوندى يا 

تركيبى نيست. اينها مسائل بنيادى و اساسى است كه توجه 
به آن ضرورى است.

 اين مسـائل كلاً رويكرد نسـبت به ادبيـات، حوزة ترجمه، 
پژوهش و شرح را تغيير خواهد داد.

ــت، اما تا به حال  ــى يك زبان اشتقاقى هم هس زبان فارس
ــى در اين باره صحبت نكرده است و علتش هم اين است  كس
كه صحبت در اين باره موكول به اين است كه مجنونى چون 
ــى زبان را دنبال كند و بعد به اين جا  من موضوع گونه شناس

برسد كه اشتقاق وجود دارد.
ــر روى آن كار كرده ام، موجود  ــتقاق ب بحثى كه دربارة اش
است اما من از اين مى ترسم كه سر بر زمين بگذارم و كسى 
بدون اين كه اين بحث را بفهمد نتايج تحقيقاتم در اين باره را 

به دور بيندازد. اين كار به پژوهشگر متخصص نياز دارد.
اگر دانشكده اين راه را براى گونه شناسى درپيش نگيرد اين 

درس از بين رفته است.

 دكتـر ذوالفقارى: گـردآورى واژگان محلى نادر يكى ديگر 
از كارهاى اساسـى اسـت. من اين واژه ها را در ضرب المثل ها 
ديـده ام. اين واژه ها در زبان رسـمى وجود ندارد. بسـيارى از 
واژه هاى محلى نـادر امروزه نيز در گويش هاى مختلف كاربرد 
دارد. بخش اعظم كار شـما در زمينة فرهنگ نويسى در حوزة 
ماوراءالنهر بوده اسـت. آيا به نظر شما در حال حاضر استادان 
و پژوهشـگران ايـن حوزه در تاجيكسـتان و افغانسـتان به 

مقوله هاى تاريخى واژه هم دقت مى كنند؟
آن ها اصلاً از چنين مقوله هايى دور هستند.

 اين خودش خطرى اسـت. به نظر شـما لزومـى دارد ما در 
اين جا رشته هايى براى پژوهش دربارة زبان هاى ماوراءالنهرى 
تأسيس كنيم؛ زيرا بخشى از زبان ما در اين حوزه ريشه دارد؟

شـما در حال احيا و باز كردن راهى هستيد كه هيچ وقت به 
بن بست نمى رسد.

آقاى دكتر احمد گيوى كتاب دستور زبانى نوشته اند. با ايشان 
كه از دوستان قديم هستند دراين باره صحبت مى كردم و گفتم 
دستور زبان به كتابى كه شما نوشته ايد، محدود نمى شود. ما 
حداقل سه نوع دستور زبان نياز داريم. يكى از اين دستورهاى 
ــتور زبان متون قديم (گونه شناسى ها و تفاوت هاى  زبان، دس

واژگانى موجود در آن ها) است.

 اسـتاد از حضور شـما در اين جمع و پذيرش اين مصاحبه 
تشكر مى كنيم.
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